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  عملکرد محتسب و بازتاب آن در برخی از متون ادب فارسی
  نجف جوکار *
  دانشگاه شیراز   

  چکیده
رسد اما نهاد حسبه به عنوان بخـشی از دسـتگاه قـضایی در روزگـاران بعـد       پیشینۀ احتساب کمابیش به صدر اسلام می     

منکر و پاسداشـت هنجارهـاي اخلاقـی و     از  معروف و نهی   به یکی از وظایف بنیادین محتسب، امر     . رسمیت یافته است  
نهاد حسبه در انجام وظیفه سترگ و گستردة خویش از دیگر عوامل حکومتی مانند شحنه، داروغه . شعائر دینی بوده است

لذا در تحلیل عملکرد این نهاد لازم است رفتار دستیاران و مجریان وابسته را نیز در نظـر   . جسته است   و عسس بهره می   
انـد؛   هاي زندگی مـردم را مـنعکس نمـوده    از شاعران دردآشنا که در شعر خویش اوضاع اجتماعی و دغدغهبرخی  . داشت

عملکرد محتسب را چون دیگر مضامین اجتماعی، دستمایۀ پردازش شاعرانه قرار داده با نگرشی انتقادي، به بررسی پیشۀ 
اند و بر تناقضاتی کـه بـین کـارکرد محتـسبان و      اختهاحتساب، شیوة برخورد با بزهکاران و بایدها و نبایدهاي حسبه پرد     

هایی از عملکرد محتسب در نگاه شاعران مورد  در این نوشتار، گوشه. اند خورد؛ انگشت نهاده هاي دینی به چشم می     آموزه
احکام ل ناکارآمدي این دستگاه از جمله تجسس نابجاي مأموران و عدم اشراف لازم بر یبررسی واقع شده و برخی از دلا

  .شرعی و ظرایف فقهی و یا انتظارات شاعران از این نهاد واکاوي گردیده است
  ب، حسبه، عسس، شحنه و عوان، تجسسمحتس: ها کلیدواژه
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Some Persian Literary Texts 
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Abstract 
Mohteseb and his function go back to early Islam while the institution of Hasbeh was 
legalized as part of the judicial system in later years. In the past, the important duty of 
bidding for good and forbidding from doing evil was left to Mohtaseb. The institution of 
Hasbeh took advantage of some other governmental elements such as Shahneh (the police) 
and Esas (military commander) that should be kept in mind in the analysis of Hasbeh. Some 
poets who have  been dealing with the social conditions of their times have pointed out the 
function of Mohtaseb, treatment of criminals and the do's and don'ts of this institution 
pointing to the contradictions between Mohtaseb’s function and religious teachings. In this 
study, some examples of what poets considered as tyranny and oppression conducted in the 
name of religion and supervision are presented and discussed. 
Keywords: Mohtaseb, Religious Supervisor (Hasbeh), Military Commander (Esas), Police 

(Shahneh), Inquisition  
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  مقدمه ـ 1
شاید بیشتر مردم هنگام برخورد بـا واژة محتـسب، ناخودآگـاه ابیـاتی از حـافظ و یـا حکایـت                    

امـا اگـر بیـرون از پنـدارها و     .  پـروین اعتـصامی را بـه یـاد آورنـد        1طنزآمیز مـست و هـشیار     
ان یکی از عناصر حکومـت در نظـر آوریـم، لازم اسـت کـه       عنو  ها، محتسب را به     داوري  پیش

هـایی   یکی از دسـتگاه . کار حکمرانی و ارکان نظارتی آن ارزیابی کنیم       و جایگاه وي را در ساز    
هاي آشکار در جامعه و بازار       کاري  که وظیفۀ پاسداري از هنجارهاي اخلاقی و پیشگیري از بزه         

هاي اسلامی جوشید و  در آغاز از متن آموزه حسبه . بوده است» حسبه«را بر عهده داشته، نهاد     
این . آمد هاي مختلف، در ردیف ارکان بنیادي حکومت در  همراه با گسترش اسلام در سرزمین     

پیرایه آغـاز شـد و در گـذر زمـان دایـرة وظـایف و        نهاد مانند دیگر نهادهاي مدنی، ساده و بی 
گون فرهنگی و اجتماعی آثـار متفـاوتی   هاي گونا هاي آن گسترش یافت و در عرصه      مسؤولیت

  .بر جاي نهاد
الملـک و غزالـی کـه عـالم سیاسـت نیـز        تنی چند از دانشوران مانند ماوردي، خواجه نظام   

ناآشـنا نبودنـد درصـدد تبیـین سـاختار احتـساب و وظـایف محتـسب برآمدنـد امـا کمتـر بــه            
 اشاره خواهد شد با نگرشـی   اًبرخی از شعرا به دلایلی که بعد     . شناسی این شغل پرداختند     آسیب

ۀ نقادانه، عملکرد محتسبان را کاویدند و با تکیه بر وظایف و تعاریف بنیادین این نهـاد، کارنام ـ     
نگارنده بر آن است که با نگاهی گذرا به بررسی عملکرد           . مجریان آن را در ترازوي نقد نهادند      

  .رفتار محتسبان و بازتاب آن در متون برجسته ادبی بپردازد
  

   پیشینۀ تحقیقـ 2
کـم از روزگـار ناصرخـسرو و سـنایی کـه پیـشاهنگ نقـد                 بررسی نقش محتسب، دست    و نقد

گیـري   پـی .. .هاي بعد در آثار سعدي، مولوي، حـافظ و  اند آغاز و در دوره      اجتماعی در شعر بوده   
  .شده است

از که ساختار حکومت دستخوش دگرگـونی شـد و برخـی نهادهـا      پس از مشروطیت با این 
داد .. .جمله حسبه جاي خود را به نهادهاي مدنی و نظارتی همچـون شـهربانی و شـهرداري و      

روان » مـست و هوشـیار  «اما بازهم یادکرد نمادین محتسب در قطعـۀ معـروف پـروین یعنـی      
  .کشاند پژوهنده را به سوي پیشینۀ دیرینه سال و پرماجراي آن می

________________________________________________________ 
  .241 :1363   پروین اعتصامی، دیوان، ـ1
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هاي اخیر نیـز بـه بهانـۀ     هاي ادبی سال  پژوهشجدا از رویکرد شاعرانه به این موضوع، در    
ها از احتساب سخن رفته است بار دیگر نقـش       شرح و تحلیل برخی از آثار پیشینیان که در آن         
  :محتسب در جامعه بازکاوي شده است از جمله

، تاریخ عصر حافظ و روزگار امیرمبارزالدین حـاکم فـارس بـازخوانی            »از کوچۀ رندان  «در کتاب   
در ایـن نقـد   . امیرمبارز به ظاهر درصدد گسترش معروف و پیشگیري از منکر برآمده بود       . شده است 

هـاي مفهـومی و مـصداقی     و تحلیل که بر مستندات تاریخی و شواهد دیوان حافظ تکیه دارد؛ جنبه  
چه بسا حافظ از دیگر محتسبان شهر نیز چنـدان دلخـوش نبـوده    . احتساب یکجا ارزیابی شده است  

زیـرا  . ار امیرمبارز فرصتی دست داده بود که بـر هرچـه ریاکـار و ریاکـاري بـود بتـازد                  است؛ اما رفت  
 پایبنـد نبـود   بـه آن سختگیري، و پافشاري امیر بر اجراي برخی از احکام دینی که خود نیز در عمل    

حتی شـاه  . رسید کس می بازي به مشام همه    کار را به جایی رسانده بود که از رفتار وي بوي سیاست           
  .)49 :1364کوب  زرین( خواند  فرزند امیر نیز پدر را به طنز محتسب میشجاع

» محتسب در شـعر حـافظ  «اي با عنوان      شناسی، مقاله   همچنین در مجموعه مقالات حافظ    
  .)212 :1379نیاز کرمانی (  شود دیده می

   .ة محتسب توضیحاتی آمده است نیز در شرح واژ» نامه حافظ«در کتاب 
بررسی ابیـاتی از دیـوان حـافظ نگـارش یافتـه         و ت یادشده به بهانۀ نقد    پیداست که مقالا  

امـا عملکـرد محتـسب در    . تظاهر و ریاکاري است است که بیانگر دیدگاه شاعر دربارة تزویر و     
  . نگاه دیگر شعرا غیر از حافظ، واکاوي نگردیده است

  
   در گذر ایامـ 3

متـون فقهـی، فلـسفۀ سیاسـی و منـابع      گیري حـسبه را در     تاریخچه پیدایی و چگونگی شکل    
چه بیرون از کارکرد اصطلاحی حسبه و احتساب نگریسته          چنان. توان جستجو کرد    تاریخی می 

ندیـداد بـراي    به گـواه و . هاي مشابه آن را یافت توان شیوه شود، در آثار پیش از اسلام نیز می       
 سخت و خشن تعیـین  شدند گاه کیفرهاي هاي فردي و اجتماعی می     کسانی که مرتکب لغزش   

  .)1273 :1376وندیداد (کردند  می
فروشـی و     فروشی، کم   براي پیشگیري از گران   ) ص( اسلامی گویا از روزگار پیامبر        در دورة 

هاي کاسبکارانه و به اصطلاح غش در معامله و امثال آن بـه بازاریـان هـشدار و انـدرز           نیرنگ
  .شد داده می
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ازارها را به مأموري خاص محول فرمـود، پـس از فـتح       امر نظارت بر ب   ) ص(پیامبر اکرم   «
 »خطـاب را مـأمور بـازار مدینـه فرمـود     مکه سعیدبن العاص را بر بازار مکه گماشت و عمربن       

  .)115 :1362صباح ابراهیم الشیخلی (
  : صاحب شهاب الاخبار گوید

شـتی و بـه     السلام هر روز بامداد به بازارهاي کوفه بر گذ         حضرت امیرالمؤمنین علی علیه   «
هر بازاري بایستادي و آواز برآوردي و بازرگانـان و دکانـداران چـون آواز مبـارك آن حـضرت              

چه در دست داشتندي بنهادندي و گوش باز داشـتندي و سـخن وي بـه جـان و       بشنیدندي آن 
کوا بالسهوله و اقتربو  : دل بخریدندي و او گفتی     موا الاستخاره و تبرّ ا یا معاشر الناس و التجار قد

نوا بالحلم و تناهوا عن الیمـین، و تجـانبوا الکـذب و تجـافوا عـن الظلـم و         من المبتاعین و تزیِ
انصفوا المظلومین و لاتقربوا الربا و اوفوا الکیل و المیزان و لاتبخسوا الناس اشیاءهم و لاتعثـوا         

  .فی الارض مفسدین
وخوي باشـید و بردبـاري   از خداي خیر بخواهید و در تجارت سهل باشید و با خریداران نیک   

را زیور خود کنید و از سوگند باز ایستید و از دروغ برکنار باشید و از ظلم پهلـو تهـی سـازید و             
یانـت  انصاف هرکس بدهید و گرد ربا مگردید و تمام بپیمائید و تمام بسنجید و در چیز مردم خ   

  .)78 :1361قضاعی ( »مکنید و در زمین فساد مکنید
امـا  ... نخستین کسی که به حـسبه پرداخـت عمـربن خطـاب بـود       «قلقشندي معتقد است  

گردد که عاصم بـن    اول قرن دوم هجري باز می نخستین اشارة آشکار به حسبه، به پایان نیمۀ   
. ها و اوزان بوده است دار نظارت بر پیمانه سلیمان احول در زمان ابوجعفر منصور در کوفه عهده    

 »ي بر حسبۀ بغداد و بازارها گماشـت  هجر157 را در سال  همچنین منصور، اباذکریابن عبداالله   
  .)118 ـ 117 :همان(

هـا، در گـذر زمـان        حوزة مسؤولیت محتسبان از دید گسترة وظـایف و فراگیـري مـصداق            
در آغـاز تنهـا نظـارت بـازار را بـه محتـسب       . فرودهاي زیادي گـشته اسـت   و دستخوش فراز 

کاري فـردي و اجتمـاعی    کم پیشگیري از بزه  اما کمگفتند می» عامل بازار «سپردند و به او       می
گساري، فسق و فجور، نظارت بر بهداشت عمومی، چگونگی برگـزاري مراسـم نمـاز            مانند باده 

بـه آزمـایش   «وي حتـی  . به محتسب سـپرده شـد  .. .جمعه و جماعت و اذان و جلسات قرآن و 
ان در آن صنعت آگـاهی  برگی آنپرداخت تا از میزان تخصص و خ صاحبان حرف و مشاغل می    

  .)119 :همان(» یابد
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هـا مـسند قـضا و احتـساب را      آورد اندیشۀ کسانی است که مدت ها دربارة حسبه ره   بیشتر نوشته 
. انـد  اند و از موقعیت ممتاز فقاهت، مرجعیت دینی و یا صدارت سیاسی برخوردار بـوده                 داشته  برعهده

لی پشتوانۀ مناسبی براي تـدوین چـارچوب نظـري و    بنابراین نگرش علمی آنان به همراه تجربۀ عم    
هـایی چـون، الاحتـساب، احکـام         تـوان کتـاب     به عنوان نمونـه مـی     . راهکارهاي اجرایی بوده است   

نامه و معالم القربه فی احکام الحسبه، بـه قلـم ناصـرکبیر ملقـب بـه الاطـروش،              السلطانیه، سیاست 
هایی از آنجـا پیـدا      گویا انگیزة نوشتن چنین کتاب    . دالملک و ابن اخوه را نام بر       ماوردي، خواجه نظام  

اند و کمتر فرصت تأمل در ایـن بـاره را    شده است که حکمرانان سرگرم فرمانروایی و ادارة امور بوده     
هـاي   کم براي حفظ ظاهر، خود را ملزم به تبعیت از آمـوزه          ها دست  که حکومت  ویژه آن   به. اند  داشته

  .رو نداشت سبه جز رویکردي دینی شیوة دیگري پیشبنابراین ح. دیدند دینی می
از آن روي که آشنایی با آیین حکمرانی سزامندتر فرمانروایـان اسـت و     «: گوید  ماوردي می 

کـار سیاسـت و تـدبیر     از دیگر سوي آمیخته بودن این آیین با همه احکام فقه، آنان را کـه بـه        
به ایـن   داشته است؛ کتابی مستقل      ین باز مشغولند از باز کاویدن این احکام و رسیدن به آن آی          

  2.)17 :1383ماوردي ( »آیین و احکام گزین ساختم
» الاحتساب«ترین متنی که تاکنون دربارة حسبه نگاشته شده است به نام کتاب          گویا کهن 

  .)343 :1384مایکل کوك (به قلم یکی از رهبران زیدي به نام حسن بن علی اطروش است 
نهـم مـیلادي   / ز سدة سوم هجري ساله بایستی در حدود واپسین ربع ا      تاریخ انجام این ر   «
  .)346 :همان(» باشد

نوشـتۀ مایکـل    » شایست و ناشایست در اندیـشۀ اسـلامی       «گفتنی است که مترجم کتاب      
عنوان پیوست یکم کتاب، بـر اسـاس نـسخۀ خطـی       کوك، رسالۀ الاحتساب اطروش را نیز به 

  . ه فارسی ترجمه نموده استموزة بریتانیا منتشر و از عربی ب
: ضـمن معرفـی منـابع خـود گویـد     » اصـناف در عـصر عباسـی     «همچنین نویسندة کتاب    

ایم کتاب احکام السوق یحیی بن عمر   دست یافتهبه آنترین کتاب از کتب حسبه که        قدیمی«
  .)5 :1362صباح ابراهیم ( »است) م910/ هـ 289متوفی (اندلسی 

ن علی اطروش کتاب الاحتساب را دقیقاً چه سـالی نگاشـته       متأسفانه معلوم نیست حسن ب    
توان تاریخ نوشته وي را با کتاب احکام الـسوق         می 304است اما باتوجه به مرگ وي در سال         

  .یحیی بن عمر نزدیک دانست
________________________________________________________ 

  .3 ،2 :1364ک المل خواجه نظام.  نیز ركـ2
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 هجـري بـه قلـم    450کتاب احکام السلطانیه نوشتۀ ابوالحسن علی ماوردي که پـیش از سـال        
ابعی است کـه دربـارة ارکـان حکومـت و از جملـه دسـتگاه حـسبه و مـوازین            ترین من  آمده، از مهم  

خواجـه  . انـد  هاي بعد بارها به این کتـاب اسـتناد نمـوده           نویسندگان دوره . احتساب سخن گفته است   
هرچنـد خواجـه در   . الملک از دیگر نویسندگانی است که به موضـوع احتـساب پرداختـه اسـت          نظام

نامـه بـه ذکـر حکایـت پرداختـه امـا برخـی از                هاي سیاسـت   خشتبیین حسبه نیز همچون دیگر ب     
احیاءالعلوم غزالـی از دیگـر    . هاي محتسب را نیز گوشزد نموده است        هاي احتساب و ویژگی     ضرورت

 بـه  چه براي غزالی اهمیت داشته اصل امـر      آن. توان احتساب را در آن بازجست       متونی است که می   
محتسب و کسی کـه  «: کند تساب را به چهار رکن تقسیم میمنکر بوده است و اح     از  معروف و نهی   

  .)676 :1376غزالی (» بر وي حسبت کنند و چیزي که در آن حسبت کند و نفس احتساب
» معـالم القربـه فـی احکـام الحـسبه     «  نوشتۀ دیگر که از شهرتی چشمگیر برخوردار است؛  

آیـین شـهرداري در قـرن        «با عنوان . اخوه است  نوشته محمدبن احمدبن قرشی معروف به ابن      
  . به فارسی ترجمه شده است »هفتم هجري

هـاي   گیر بوده بر پایۀ آگـاهی     وي که محتسبی سخت   «: اخوه گوید  مترجم کتاب دربارة ابن   
شـعار  ( »ات اسلام کتاب خود را تألیف کردهشغلی و نیز مطالعات سرشار خود در احکام و مقرر       

1367: 4(.  
اي از عالم اسلامی نگارش یافته و شرایط اقلیمی و         در گوشه شده که هرکدام     در منابع یاد  

هـاي بـومی؛     افکـن اسـت؛ جـدا از برخـی عـرف و عـادت               ها سـایه   اي بر آن    فرهنگی جداگانه 
  .شود که بر دیگر مناطق نیز قابل انطباق بوده است مشترکات فراوانی دیده می

م اسلامی بـر پایـۀ فقاهـت    ها در عال باید توجه داشت که تا پیش از صفویه بیشتر حکومت   
 ـ شد و شیعیان جز دوره اهل سنت اداره می   بردنـد و شـاید بـه     سـر مـی   ههاي کوتاهی در انزوا ب

همین دلیل فقهاي شیعه انگیزة چندانی براي پرداختن به احکام حکـومتی و کـاوش در ابعـاد                  
ب نیز مانند   هاي نظري و عملی احتسا      پس از پیروزي انقلاب اسلامی، جنبه     . اجتماعی نداشتند 

هـاي اجرایـی      دیگر موضوعات اجتماعی بازخوانی شد و برخی از دانشوران به فکر یافتن شیوه            
  3.اندیشی شماري کتاب و مقاله است آورد این چاره ره. منکر افتادند از  معروف و نهی  به امر

________________________________________________________ 
هاي گوناگون آن را در عالم اسلامی از آغاز تا  ، که نویسنده سیر تحول دادرسی و شیوه»دادرسی در حقوق اسلامی«کتاب ـ 3

طبعاً بیشتر عناوین این فصل . است» سازمان حسبه«فصل هشتم کتاب مربوط به     . سدة سیزدهم هجري به قلم آورده است      
  ).465 ـ 394 :همان( توجه استمختصر، اما از نظر تنوع جالب 
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   پیوند حسبه و امر به معروف و نهی از منکر ـ4
ب، مزد، اجر، ثـواب، پنداشـتن و امیـد مـزد و ثـواب از          شمردن، حسا «حسبه در لغت به معنی      

معـروف آن هنگـام       به حسبه عبارت است از امر    « است و در اصطلاح       »خداي عزوجل داشتن  
مـاوردي  ( »ر آن هنگـام کـه انجـامش هویـدا گـردد     که وانهادنش چیرگی یابد و نهی از منک ـ 

1383: 477(4.  
آیـد کـه بـین      ز برآنند چنین بـر مـی      نظران نی   شده که شماري از صاحب     از تعریف یاد  

منکر، پیوندي دیرینه و ناگسستنی است ماوردي پـس    از  معروف و نهی    به احتساب و امر  
حـسبه دو فـصل را در بـر    «: منکر گویـد  از  معروف و نهی   به حسبه و امر  ۀ  از تبیین رابط  

ر سـه قلمـرو   معـروف خـود د    به امر. منکر از  معروف و دیگري نهی    به  گیرد یکی امر    می
گردد و سوم  الناس باز می چه به حق شود دوم آن االله مربوط می چه به حق نخست آن: است

» گیـرد   است تعلق می   ]الناس االله و هم حق    چه هم حق   یعنی آن  [چه به حقوق مشترك    آن
  .)482 :1383ماوردي (

                                                                                                               
توان بر اساس  آیا می«: گویی به این پرسش نوشته است که را براي پاسخ» حسبه یک نهاد حکومتی«االله صرامی کتاب  سیف

ریـزي   منکـر پـی   از  معروف و نهی  به عنوان حسبه و با وظایف، شرایط و اختیارات معین امر         مبانی فقهی شیعه نهادي را به     
  .)16 :1377می صرا(» کرد؟
  .)1376اسلامی (» منکر از  معروف و نهی  به امر« دیگر، کتاب ۀنوشت

هـاي یـاد     افزون بر کتاب.)61 :1374مسعودي (است » منکر از دیدگاه قرآن و روایات    از  معروف و نهی    به امر«و نیز کتاب    
  . اند ها مقالاتی نیز درباره حسبه نگاشته شده، در همین سال

به قلم آقاي حسینعلی » حسبه و شرایط محتسب«و ) 1358 مکتب اسلام، ،پیشوایی(»  حسبه چشم بیدار جامعهةدایر«مقاله 
  .)1365منتظري، مجله نور علم، بهمن ( منتظري از مقالاتی است که در این باره منتشر شده است

علی اکبر نوایی ۀ  دیگر نوشتۀمقال. ه است حسبه؛ برخی مستندات روایی آن را نیز برشمردةشناسی واژ نویسنده، افزون بر ریشه
نوایی . (به چاپ رسیده است»  حوزهۀاندیش«این مقاله در سه شماره مجله  .انتشار یافته است» فقه حاکم«است که با عنوان 

1374(  
بـه  » به حسۀدیدگاه حکومتی در نظری«علی عمید زنجانی با عنوان  اي از عباس ، مقاله 76در بهار   » حکومت اسلامی  «ۀمجل

شود   ابوالقاسم یعقوبی دیده میۀنوشت» حسبه و ولایت فقیه«اي با عنوان   حوزه مقالهۀافزون بر این، در مجل. چاپ رسانده است
  .)1377یعقوبی (

 به چاپ رسیده و بیـشتر  74 مفید در سال ۀ نامۀاالله صرامی در مجل   به قلم سیف  » نهاد حسبه در منابع فقه شیعه     «همچنین  
  .شود  با تفصیل بیشتر دیده می »حسبه یک نهاد حکومتی«ر کتاب پیش گفتۀ مطالب آن د

دهد که همگی پس از پیروزي انقلاب اسلامی نوشته شده است و نیز؛ به دلیـل وحـدت         شده نشان می   نگار مقالات یاد    سال
 .موضوع و بستر تاریخی مشترك، کمابیش از منابع روایی، تاریخی و فقهی یکسان برخوردار است

  .676، 2 ج:1376 غزالی. ك.و نیز رـ  4
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 در گـذر زمـان      منکـر، دایـرة احتـساب       از  معروف و نهـی     به پردامنه امر ة  رغم گستر  اما به 
  . هایی شده است  دستخوش دگرگونی تأثیر عوامل گوناگون، تحت

منکر تا کجاست؛ جا دارد که بـه    از  معروف و نهی    به امرة  که بدانیم گستر   اکنون براي این  
کارهاي نیکو در جنب غـزا کـردن   ۀ هم: گفت) ص(رسول «: اشاره کنیم) ص(اکرم   سخن نبی 
غزالی (» ایی عظیم و غزا کردن در جنب امر معروف همچنیناي است در میان دری      چون قطره 

1361: 500(.  
هـا و الجهـاد فـی سـبیل االله عنـد الامـر            «: البلاغه آمده است   و در نهج   و ما اعمال البر کلّ

تمام کارهاي نیک و جهاد در راه خـدا        » بالمعروف و النهی عن المنکر الا کنفثه فی بحر لجی         
 »منکر چونان آب دهانی است در برابر دریاي پر موج و پهناور از  یمعروف و نه  به در برابر امر  

  .)1368نهج البلاغه (
  

  سالاري ایران پیش از اسلام و امور حسبه  دیوان ـ5
هاي سیاسـی، اجتمـاعی فاتحـان چگـونگی اداره      اعراب به ایران، یکی از دغدغه   ۀ  پس از حمل  

سـو و سـاختار     متکی بـر فقاهـت از یـک   دولتمردان و گرایشۀ تجرب. قلمرو به چنگ آمده بود    
داري  ملکة  مغلوب از سوي دیگر، اعراب را بر سر دوراهی گزینش شیو اداري بازمانده از دولت

به تعبیر دیگر پرسش این بـود کـه تـا چـه میـزان دخالـت دادن عـرف عامـه و            . داشت  وا می 
هـا،    در بیـشتر زمینـه  سـرانجام . ها و قوانین پیشین در امور فقهـی و شـرعی رواسـت     نامه  آیین
 خو گرفته بودند، به شـرط ناسـاز نبـودن بـا             به آن هاي اداري پیشین که مردم دیرزمانی         شیوه
این انتخاب پشتوانۀ نصوص دینی را نیز به همراه داشـت در  . شد  هاي دینی؛ برگزیده می     آموزه

 الامـه و   و لا تنقض سنه صـالحه عمـل بهـا صـدور هـذه             : البلاغه آمده است   این باره در نهج   
اجتمعت بها الالفه و صلحت علیها الرعیه و لا تحدثن سنه تضر بشیء من ماضی تلک السنن              

  .)329 :نهج البلاغه(فیکون الاجر لمن سنها و الوزر علیک بما نقضت منها 
 بـه آن انـد و مـردم     رفتـار نمـوده  به آناي را بر هم مریز که بزرگان این امت      و آیین پسندیده  «

هـاي   اند و آئینی را منه که چیزي از سـنت  اند و رعیت با یکدیگر سازش کرده        یوستهوسیلت به هم پ   
  ».نیک گذشته را زیان رساند تا پاداش از آن نهندة سنت باشد و گناه شکستن آن بر تو ماند

یکـی از  «زیرا . هاي ایرانی بیش از رسوم دیگران مورد توجه واقع شد ها، آیین  از میان ملت  
.  که پس از دولت ساسانی بـر جـاي مانـد؛ تـشکیلات اداري ایـن دولـت بـود          آثار مهم ایرانی  
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هایی نائل شده و بـراي       ایرانیان در طی چندین قرن فرمانروایی خود در این رشته، به پیشرفت           
هایی که پـس از ایـشان در ایـن         دولت. دولت پهناور خود راه و رسم نیکویی نهاده بودند        ة  ادار

آمد؛ همه دولت ساسـانی را سرمـشق خـود قـرار      آن به روي کارهاي مجاور    کشور یا سرزمین  
اي کـه از آن برجـاي         خلفاي اسلامی قبل از همه به اهمیت این دولت و آثـار برجـسته             . دادند

   .)65: 1374محمدي (» مانده بود پی برده و در تشکیلات خود از آن استفاده بسیار کردند
ؤون زنـدگی اجتمـاعی، اقتـصادي و امـور     توان پنداشت که نظارت بـر ش ـ        با این همه نمی   

ة پیداست که سـاختار اداري دور . حسبه نیز برگرفته از دیوان سالاري پیش از اسلام بوده باشد          
هـاي مغلـوب، در قلمـرو     هاي مرسوم دولـت     اسلامی، پس از جذب عناصر درون دینی و شیوه        

هـاي طـاهري و سـامانی     عنوان نمونه، دولت  به. اسلامی، ساختاري کمابیش همگون پیدا کرد     
که با تکیه بر عناصر ملی و استقلال خواهی عنصر ایرانی بـر سـر کـار آمـده بودنـد؛ پیونـد و            

پنداشتند و ترکان غزنوي و  هاي سیاسی خود می  تعامل با خلافت عباسی را همچنان از اولویت       
خود را بـه  که سامانیان پیشینۀ خاندان     ضمن این . سلجوقی نیز همین روش را در پیش گرفتند       

  .5)119، 4 ج :1377کوب  زرین(بالیدند  رساندند و به نژاده بودن خود می نجباي ساسانی می
دربار ساسانی ة از سوي دیگر، خلفاي بغداد نیز براي پیروي از آداب و رسوم و تشریفات ویژ

مـا  که مبانی نظري حسبه، ریـشه در آیـات و روایـات دارد ا    با این . جستند  از یکدیگر پیشی می   
با . هاي نظارتی موبدان دوره ساسانی در دستگاه حسبه چندان بعید نیست یابی برخی از شیوه راه

هاي اجرایی نیاز به بررسی دقیق و  گیري ها و وام این همه یافتن مصادیق بارز این قبیل اقتباس
 گنجد شاید بتـوان گفـت کـه       این نوشتار نمی  ۀ  تطبیقی و استقصاي تاریخی دارد که در حوصل       

حضور دبیران عصر ساسانی در دیوان سالاري خلافت اسلامی آشکارا در انتقال تجربیات اداري 
دومین طبقه از ایرانیان که با تازیان نزدیک آمدند، طبقۀ «زیرا بعد از سپاهیان . مؤثر افتاده است

ور و کارمندان دیوانی بودند که تخصص و مهارت خود را در ام      ) خواجگان(دبیران و مستوفیان    
  .)7 :1358دانیل دنت (» ها گذاشتند اداري و مالیاتی در اختیار عرب

  
   بازتاب احتساب و رفتار محتسبان در شعر و ادب فارسی  ـ6

. رفتارها و هنجارهاي مردم این مرز و بوم و دولتمـردان اسـت  ۀ ابعاد اجتماعی شعر فارسی، آین  
هـا   ها و ستم دیگران در برابر کجروي   اندیش شاعر، بیش از       بین و طبع نازك     طبعاً ضمیر روشن  

________________________________________________________ 
  .183، 2 ج :1377 کوب زرین.  و نیز رك ـ5
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شعرا زبان مردمنـد؛ بنـابراین انتقـاد آنـان از           . دهد  ها آزرده گشته و واکنش نشان می       و ناروایی 
 ستمکشانی است کـه      رفتار کارگزاران و حکومت، تنها واکنشی فردي نیست بلکه گزارش رنج          

  .رگی راهی ندارند و تن دادن به حبس و آوا پناهی خویش جز تحمل تازیانه در بی
انـد؛   هاي بنیادین نیز وظایفی که براي محتـسب ترسـیم کـرده    از قضا منابع اصیل و آموزه    

آزاري اوبـاش و زورگویـان و ایجـاد فـضایی سـالم بـه دور از          و مـردم    دري  پیشگیري از پـرده   
 عمـل    اما این وظیفـۀ سـترگ بـه دلایـل گونـاگون جامـۀ             . داریی بوده است    بزهکاري و هرزه  

. ورزي، ریاکـاري و سـتمگري بـدل شـده اسـت      وشیده و در عمل به دستاویزي بـراي طمـع       نپ
  .بازتاب چنین رفتاري دستمایۀ طنز و نقد سخنوران دردآشنا و اشعاري کوبنده گشته است

گمان بخشی از داوري مردم دربارة محتسبان جدا از تجربۀ زندگی روزمره و برخورد بـا                بی
گیـري چنـین    اما چرایی و چگونگی شکل. ان صاحب درد استاین صنف، نتیجه گزارش شاعر   

انـد روي دیگـر سـکه یعنـی آثـار نیـک انجـام         برداشتی از کجاست و چرا شاعران ما نتوانسته   
عملکرد دستگاه حسبه را باور کنند و به مخاطب نشان دهند؟ شاعرانی که این همه از اهـرمن     

ند و همه را به خیـر و نیکـی و زیبـایی و      خویی، ددمنشی و فرومایگی دغلکاران دل آزرده بود       
خواندند چگونه بر محتـسب کـه مـأمور فراخـوانی بـه شایـست، و        جوانمردي و مردمی فرا می  

هایی از این دست را در عـواملی      وازدن از ناشایست بود تیغ سخن برکشیدند؟ پاسخ به پرسش         
از آن نیـز بـه انتظـارات    هـایی   باید جست که با عملکرد محتسبان پیونـد دارد و احیانـاً گوشـه    

  :شود در اینجا به اختصار به برخی اشاره می. شاعران وابسته است
  

  گیري  تجسس و خردهـ1  ـ6
تا جایی که از برخی قرائن، شغل     . پیشۀ افراد در شخصیت و رفتار آنان تأثیري گریزناپذیر دارد         

رکس و دیگر عوامل مـادي  جامعه نیز؛ به فراخور شغل ه . توان گمانه زد    افراد را تا حدودي می    
. زند و در همان چارچوب از او رفتاري در خور چشم دارد          و معنوي جایگاهی براي وي رقم می      

همچنان که از دانشمند، فیلسوف، قاضی و طبیـب، وقـار خردمندانـه انتظـار دارد؛ از شـحنه و           
اه اجتمـاعی  بنـابراین جایگ ـ . بینـد  پاسبان و عسس نیز صلابت و مهابت را دور از انتظـار نمـی          

  .هاي اصناف را ریزبینانه بنگرد و هوشمندانه هشدار دهد نمود که لغزش محتسب ایجاب می
اما پرسش اینجاست که در پیشگیري از اعمال خلاف، اولویـت بـا کـدام مـورد اسـت و زیـان                  

رود کـه پیامـدهاي       اجتماعی کدام بیشتر؟ آیـا در صـورت افـشا شـدن گنـاه فـردي بـیم آن نمـی                    
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سو سبب اشاعۀ فحشا گردد و از سـوي دیگـر قـبح              یر اجتماعی داشته باشد؟ یعنی از یک      ناپذ جبران
که دسـت    ضمن این6 آن عمل شکسته شود و زمینه براي دامن زدن آن بیش از پیش فراهم گردد؛            

انگاري نیز موجب تعطیل شدن احکام الهی و پدیـد آمـدن جزیـرة امنـی               روي دست نهادن و سهل    
پاسـخ بخردانـه   . شـود  پناهان تنگ می اش خواهد شد و عرصه بر پارسایان و بیبراي بدسیرتان و اوب 

  .کاري محتسب بوده است هایی از این دست در گرو توانمندي علمی و سنجیده به پرسش
امـا متأسـفانه   . آمیز وي دست یازد    مند را بیمار پندارد و به مداواي لطف         توانست بزه   محتسب می 

ز محتــسبان کمتـر ســراغ دارد و بیـشتر آنــان از سـر نــاپختگی، و    حافظـۀ تـاریخ چنــین رفتـاري ا   
تـرین لغـزش    اند و کوچـک     نشانده  ورزي و بدتر از همه ظاهربینی، خاطی را در جایگاه مجرم              غرض

گسار و طنبور زن را مهدورالدم پنداشته و در کنـار آن،   باده. اند گیر شده محابا پی   چشم پوشیدنی را بی   
گیري و تصرف در مال اوقاف و ایتام بوده اسـت؛    کمترین آن رباخواري، رشوهها جرم مسلم را که  ده

هـاي شـعر    هـا و منظومـه   در دیـوان . انـد  انگاشـته  بعضاً از جایگاه حکومتی متهم چشم زده و نادیده       
  :توان سراغ گرفت آمیز می هاي فراوانی از این رفتار تناقض فارسی نمونه

  م شبان محتسب اندر شرابنی    ان بـه روزـحاکم در خلوت خوب 
  ز اشتر صالح کباب بخورد وین    خون حسین آن بچشد در صبوح
  بر تو عقاب و ثواب کند عرضه    غره مشو گرچــه به آواز نـــرم
  ا گلوش تاب ندارد ربــــابـب    چون بخورد ساتگنی هفت هشت

  )141 :ناصرخسرو(
  خدا را محتسب ما را به فریاد دف و نی بخش

  زاین افسانه بی قانون نخواهد شدکه ساز شرع ا
  )184: 1371حافظ (

  مدعایش دیگر از این جستجوي گنده چیست          درد ما میة تن می پردــتسب در جسمح
  )1339 وحشی(

داري  پوشـی و نهـان   یکی از لطایف اخلاقی که آیـات و روایـات بـر آن تأکیـد دارد عیـب            
  رازهاست و به قول حافظ شیرین سخن

________________________________________________________ 
دربارة احترام به خلوت افراد و تجسس نکردن، مایکل کوك به حدیثی اشاره کرده که مترجم کتاب ترجمۀ آن را چنـین          ـ   6

کار و در دید همه است و همه از آن آگاهند و که گناهی که آش حالی زند در گناه پنهان تنها به گناهکار آسیب می«: کند نقل می
  .)113 :1384مایکل کوك (رساند  شود به کل مردم گزند می اصلاح نمی
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  بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن  کده گفتم که چیست راه نجاتبه پیر می
  )308 :1371حافظ (

هـا   چـه در درون خانـه   آن. داشت حریم و حرم افراد کم از حرمت خـون آنـان نیـست        پاس
غزالی نیز براي نشان دادن . رسان دیگران نباشد قابل پیگیري نیست       گذرد تا آنگاه که زیان      می

  :هاست گوید گیري آن به پیمنکراتی که محتسب مجاز 
چه، هرکسی که معـصیت را در  . تجسس و تفتیش ظاهر شود  که منکر، محتسب را بی   آن«

 و در .)702 :1376غزالـی  (» سراي خود پوشیده کند و در آن ببندد بر وي تجسس نباید کـرد             
  7.باره ماوردي و ابن اخوه نیز با وي همداستانند این

ظن، بدبینی و مـردم آزاري در آن راه      اي که سوء    ن جامعه بر همین اساس شعرا براي ساخت     
هاي پنهانی، پردة ناموس کسان دریده نشود و مردم صبح   اند که براي لغزش     نیابد انتظار داشته  

  .الود نگردند هاي غرض و شام گرفتار تجسس
  پارســــا دان و نیکمرد انگار    هرکه را جامه پارســـا بینـــی 

  محتسب را درون خانه چه کار    تـدش چیسور ندانی که در نها
  )876 :1368سعدي (

  :و یا ابوسعید گوید
  وین پردة تو پیش جهانـــــی بدرد  گویند که محتســــب گمانـــی ببـــرد

  اي به جانــــی بخــرد دریابد قطره  است  گویم که از این شراب اگر محتسب
  )ابوسعید ابوالخیر(

  به روي یار بنوشیم و بانگ نوشانوش    هشراب خانگی ترس محتسب خـــورد
  )244 :1371حافظ (

گسار بلکه باده نیـز از   انگیز حاکم بر این بیت نشانگر این است که نه تنها باده         فضاي رعب 
  .ترس محتسب در امان نبوده است

  
   تبعیض در اجراي حکمـ 2 ـ 6

اـهی و    را یکی دیگـر از جلـوه     هاي ناروا در اجراي حکم        خواهانۀ برخی از شعرا، تبعیض      نگاه آرمان  اـي تب ه
  .زیرا برابري افراد در برابر قانون نخستین شرط دادگري است. دید ناراستی دستگاه احتساب و قضا می

________________________________________________________ 
  .51: 1367 اخوه  و نیز ابن478 :1383 ماوردي. ـ رك 7
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گردد  گرایی نیست ارائه می باره دو گزارش کوتاه از رفتار پیشینیان که خالی از آرمان     در این 
که خسرو به همراه غلامـانش شـبانگاه از   دهد    نظامی در خسرو و شیرین گزارش می      : از جمله 

که خستگی از تـن   و براي این. برند سر می هدر آن نزدیکی شب را در دهی ب     . گردند  شکار برمی 
کنند گویا رفتار شاهزاده خلاف آمد عرف ده بـوده اسـت و    اي ساز می   بدر کنند نوازندگان نغمه   

  :کنند ین گزارش میچن» گران جانان«کم بدخواهان و به گفتۀ نظامی،  یا دست
  ترسد چه سود است ز شاهنشه نمی    است  رسمی نموده که خسرو دوش بی

  ببردي خان و مانش را خداونــــد    اي کردي نه فرزنــــد گر این بیگانه...
  رزد بر رگ خویشـولـی دستش بل    ر رگی فصاد صـــد نیـــشـزند بر ه

  )45 :1363  نظامی(
  دهد رس عبرت دیگران، وي را اندك گوشمالی میهرمز براي تنبیه خسرو و هم د

  تکاور مرکبش را پی بریدنـــد    ملک فرمود تا خنجر کشیدنـــد
  گلابی را به خاك شوره دادنــد    غلامش را به صاحب غوره دادند
  ز روي چنگش ابریشم گسستند    پس آنگه ناخن چنگی شکستنـد

  )45 :همان(
د و گوشمالی نصیب همراهان گشت اما به همـین  هرچند جز عتاب پدر، تنبیهی در کار نبو       

مقدار نیز باورش براي نظامی دشوار بود که پادشاه به خاطر آزردگی رعیت با فرزند خـود ایـن           
که زمینۀ داستان ربطی به دورة اسلامی ندارد اما این ماجرا بهانـۀ یـک                با این . گونه رفتار کند  

رفتـار پادشـاهی زرتـشتی و از سـوي دیگـر      سـو    از یـک  . کند  مقایسه را براي شاعر فراهم می     
نهد و اندوهگنانه بر مـسلمانی روزگـار    عملکرد جانشینان پیامبر و سلاطین اسلامی را برابر می       

  .خورد خویش، افسوس می
  نه با بیگانــــه با دردانــۀ خویش    کردند از این پیش که می سیاست بین

   این سان رفت بازيکه با فرزند از    کجا آن عدل و آن انصاف ســــازي
  8ک قراضـــه برنخیزنـــدـز بند ی    کنون گر خون صد مسکین بریزنـــد

  گر آن گبري مسلمانی کدام اسـت    ر نام اســــتـا او گبــانیم مــمسلم
گـساري علـی نوشـتگین و محمـود غزنـوي اسـت کـه خواجـه          نمونۀ دیگر مـاجراي مـی    

  : در دستگاه غزنویان آورده استعنوان گواهی بر عملکرد محتسب  الملک به نظام
________________________________________________________ 

  .30 :1376نظامی گنجوي .  این بیت از نسخه مصحح برات زنجانی نقل شد رك ـ8
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چنین گویند سلطان محمود همه شب با خاصگیان و ندیمان خویش شراب خورده بـود و           «
بامداد صبوح کرده چون روز به چاشتگاه رسید علی نوشتگین را سرگران گشت و رنج بیـداري             

صـواب  : محمـود گفـت   . دستوري خواست تا با خانۀ خـویش رود       . و افراط شراب بر او اثر کرد      
ین حال تو را محتسب اندر بازار ببیند    ه ا چنین مست بروي اگر ب    ین حال   ه ا نیست روز روشن ب   

علـی  . بگیرد و حد بزند و آبروي تو ریخته شود و دل من رنجور گـردد و هـیچ نتـوانم گفـتن                     
نوشتگین سپاهسالار پنجاه هزار سوار بود و در وهم او نگذشت که محتسب این معنـی در دل         

محمود گفت تو به دانی یله کنید تا برود و علی        . ومستیهندگی کرد که البته بر    . یارد اندیشیدن 
  .نوشتگین برنشست با بوشی عظیم از خیل و غلامان و چاکران وروي به خانه نهاد

قضا را محتسب در میان بازار پیش آمد با صد مرد سوار و پیـاده چـون علـی نوشـتگین را        
د آمد و بفرمود تا یکی بـر  کشیدند و خود از اسب فرو چنان مست بدید بفرمود تا از اسبش فرو       

که زمـین را   محابا چنان سرش نشست و یکی بر پاي و به دست خویش چهل چوب بزدش بی            
 :1364الملـک   خواجه نظام (» کس زهرة آن نداشت که زبان بجنباند       گرفت و هیچ    به دندان می  

  .)53 ـ 52
ه بـسا  نویـسد، چ ـ  باید توجه داشت که خواجه کتاب خود را بـراي ملکـشاه سـلجوقی مـی              

اما با این همـه خواجـه   . ظن از سوي ملکشاه گردد    ستایش از سلسلۀ پیشین موجب نوعی سوء      
بینـد بـه هـر روي از دسـت      هاي پیشین را که در تحکیم سخن خود مؤثر می نقل رویداد دوره 

. اندیشی اجـرا شـود   زیرا وي احتسابی را خواهان است که به دور از هرگونه مصلحت      . دهد  نمی
دیگر سکه شاید این باشد که سـلطان محمـود بـه دلیـل تمکـین نکـردن علـی                    هرچند روي   

نوشتکین و نپذیرفتن پیشنهاد محمود، پنهانی محتسبی را بر سر راه او فرسـتاده باشـد و غیـر                  
  .مستقیم او را تنبیه کرده باشد

که بستر حکایت برگرفته از ایران پیش از اسلام است و سخن     در گزارش نظامی نیز با این     
ز احتساب به معنی مصطلح در کار نیست بلکه مصداقی براي واکنش پادشاه در برابر خطـاي             ا

اي نداشته باشد اما براي سخنور،       تواند از حقیقت بهره     حکایاتی از این دست می    . نزدیکان است 
دستاویزي تواند بود تا آرزوي قلبی خود و دیگران را که چشم به راه دادگري هستند و یکسان         

حتی رسم به مظـالم نشـستن نیـز از دیگـر کارهـاي      . ه و گدا را خواستارند نشان دهد بودن شا 
کـرد و پـس از فراخـوان       فرمانروایان پیشین است که پادشاه روزهایی را در سـال تعیـین مـی             

اي دو  کـه هـر هفتـه     چاره نیست پادشاه را از آن     «. نمود  همگانی به شکایت مردم رسیدگی می     
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اد از بیدادگر بستاند و انصاف بدهد و سخن رعیت به گـوش خـویش              روز به مظالم بنشیند و د     
 »عرضه کنند و در هر یکی مثالی دهـد تر بود باید که  اي و چند قصه که مهم     واسطه  بشنود بی 

  .)12 :1364الملک  خواجه نظام(
که چون ایـن خبـر در مملکـت    «: بیشتر جنبه نمادین داشته است» نشینی مظالم«پیداست  
خواند  اي دو روز پیش خود می  که خداوند جهان متظلمان و دادخواهان را در هفته     پراکنده شود 

دادي  ها کوتاه دارند و و کس نیارد بـی       شنود همه ظالمان بشکوهند و دست       و سخن ایشان می   
  .)12 :همان( »کردن و دست درازي کردن از بیم عقوبت

  
   ناآگاهی محتسبان در احکام فقهیـ 3  ـ6

ل و معـانی  یشخصی از من دربارة مـسا    «: آمده است که  ) اطروش(ناصرکبیر  در حسبه نگاشت    
فلعمري أنّ التبصر لواجب و انّ عمـل الحـسبه       «هاست پرسید    که محتسب نیازمند دانستن آن    

فهی عندي تمام القضاء و اصل المعرفـه  . عمل دقیق و من یعنی بمعانیها و اخذها بحقها لقلیل    
کـه    واجب اسـت و ایـن  ]در آن[ري نگ  به جانم سوگند که ژرف   ]مگفت [»و عمادها المعرفه باالله   

کار حسبه کاري باریک است و کسی که به معانی آن توجه کند و به شایـستگی انجـام دهـد                
و سـتون آن شـناخت خداونـد بـزرگ        حسبه کل دادرسی و ریشۀ شـناخت اسـت          . اندك است 

  .)353 :1384مایکل کوك ( »است
  :اجتهاد براي محتسب از قـول ابوسـعید اصـطخري گویـد           و حتی ماوردي دربارة ضرورت      

دانـد بـاز    چه منکر می باره به اجتهاد خود عمل کند و مردم را از آن        محتسب حق دارد در این    «
چـه عالمـان    بایست عالم و اهل اجتهـاد باشـد تـا بتوانـد در آن              بر این پایه، محتسب می    . دارد
  .)479 :1383ي ماورد( »اش اختلاف دارند اجتهاد کند بارهدر

هـاي محتـسب از سـه صـفت در      همـۀ ادب «: هاي محتسب گوید   و غزالی نیز دربارة ادب    
محتسب صادر شود علم و پرهیزگاري و خوشخویی اما علم تا مواضع حسبت و حـدهاي آن و       

  .)719 :1374غزالی (» تا بر حد شرع در آن اقتصار نمایدمجاري و مواقف آن بشناسد 
م تأکید اهل نظر بر عالم و مجتهد بودن محتسب، اعتمـاد دولـت بـر            با غلبۀ ترکان به رغ    

و به جاي توجه به فقاهت و اجتهاد محتسبان، بـه         . کارگزاران ترك بیش از دیگران بوده است      
ف احکام فقهـی بـه   یو همین امر سبب شده است که ظرا       . اند  ها نگریسته  وفاداري و دلیري آن   

زمانی  باتوجه به هم. فراد جایگزین موازین شرعی گردد    کم سلیقۀ ا   درستی مراعات نگردد و کم    
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هاي خراسانی و عراقی کـه بیـشترین اظهـار نظـر      سلطۀ ترکان و سپس مغولان با دورة سبک 
شود؛ برآیند حضور محتسبان کم اطـلاع و احیانـاً اعمـال             دربارة محتسب در آثارشان دیده می     

همیـشه ایـن کـار یکـی از خـواص را      «. تـأثیر نمانـده اسـت      ها در داوري شـاعران بـی        سلیقه
 »ردي و خاص و عام از او بترسـیدندي     فرمودندي یا خادمی را یا پیر ترکی را تا هیچ محابا نک           

  .)52 :1364الملک  خواجه نظام(
خردي محتسب در یکی از حکایات مثنـوي وي     مولانا براي نشان دادن سبک مغزي و بی       

ران اختیـار از کفـش ربـوده امـا بـا همـۀ مـستی و        اندازد که جام گ  اي می   خواره  را به جان می   
  .تازد پروا بر محتسب می خودي منطقی استوار دارد و بی بی

ــیم  ــسب در ن ــید  محت ــایی رس ــب ج   ش
  گفت هی مـستی چـه خوردسـتی بگـو         
  گفـت آخـر در سـبو واگـو کـه چیــست     

  اي آن چیـست آن؟      گفت آنچـه خـورده    
  شـد ایـن سـؤال و ایـن جـواب            دور می 

   آه کــن گفــت او را محتــسب هــین   
ــی    ــو م ــن ه ــتم آه ک ــت گف ــی گف   کن

  آه از درد و غــــــم و بیدادیــــــست 
  محتـسب گفــت ایــن نـدانم خیــز خیــز  
  گفــت رو تــو از کجــا مــن از کجــا    
  گفـت مــست اي محتـسب بگــذار و رو  
  گــر مــرا خــود قــوت رفــتن بــدي     
  مــن اگــر بــا عقــل و بــا امکــانمی     

  

  در بـــن دیـــوار مـــستی خفتـــه دیـــد  
  گفت ازین خوردم که هست انـدر سـبو        

  است  خفی  ام، گفت این    خورده  زآنکها  گفت
  اســت آن گفــت آنکــه در ســبو مخفــی

  ماند چـون خـر محتـسب انـدر خـلاب          
ــخن    ــام س ــرد هنگ ــو ک ــست هوه   م
  گفـت مــن شــاد و تــو از غــم دم زنــی 

  خـوران از شـادي اسـت        هوي می   هوي
ــراش و بگــذار ایــن ســتیز    معرفــت مت
ــا     ــدان بی ــا زن ــز ت ــستی خی ــت م   گف
  از برهنـــه کـــی تـــوان بـــردن گـــرو

  ود رفتمــی ویــن کــی شــديخانــه خــ
  همچــو شــیخان بــر ســر دکــانمی    

  )280 :1376مولوي   (                   
که مولوي نیز کمابیش چـون دیگـر منتقـدین، محتـسب را مظهـر خـشک مغـزي،               با این 

داند که  هاي دیوان شمس، وي را نماد عقل می     بیند و حتی در غزل      ریاورزي، فسق و بیداد می    
 امـا در حکـایتی متفـاوت، تـصویري          9گیـري اسـت     ش و فضولی و خرده    پیوسته به دنبال تفتی   

________________________________________________________ 
  وان دغل هست درو نفس پلید مکار    ت بازار محتسب عقل تو است دان که صفاتـ 9
 )الزمان فروزانفر ، به تصحیح بدیع1364مولوي . رك(
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هـر سـر مـویش یکـی      «گـذارد کـه       نواز از محتسب به نمایش مـی        سراسر جوانمردانه و مردم   
شود و به   درکجا در تبریز از خوان کرمش برخوردار می         تا جایی که غریبی بی    » .کده است   حاتم

  .سازد و آن میدار این  شماري خود را وام پشتوانه بخشش بی
  ش توخـــتهـوام بی حد از عطای    بادرش بود آن غریب آموخـــته
  هاش واثق بود مرد که به بخشش    هم به پشت آن کریم او وام کرد

  )3021، 6دفتر (
گویا غریبه مدتی از تبریز رفته بود و اکنون پس از بازگشت با خبر مرگ محتسب و سوك       

  .» واقعۀ او روي زردمرد و زن از«شود  رو می همردم روب
دهد که محتسب در دل تبریزیان جاي داشته اسـت زیـرا در پاسـخ             تعابیر مولانا نشان می   

  :غریبه گفتند
  چون رسید از هاتفانش بوي عرش    رفت آن طاووس عرشی سوي عرش

  دیــد آفتابــــش زود زود در نور    اش گرچه پنـــاه خــلق بـــود سایه
بلکـه بـه    . خواهد همۀ محتسبان را به یـک چـوب برانـد            نمیشاید بتوان گفت که مولوي      

البتـه بـه ایـن    . بد رفتـار محتـسب را ببینـد    و  بینانه است تا مخاطب، نیک    دنبال گزارشی واقع  
هاي خود و خلـق   توان چندان دلخوش بود زیرا مولوي به دنبال پردازش قصه      برداشت نیز نمی  

  .هاست هایی در چارچوب قصه پیام
  

  داشت ابزاري از احکام فقهی بر ـ4 ـ 6
گیـري   یکی از آفاتی که از دیرباز، فقاهت، اجتهاد، دستگاه قضا و حسبه را تهدید کرده اسـت؛ بهـره                

ناپـذیري داشـته و دارد و سـبب           این پدیدة ناخجسته که زیان جبـران      . ابزاري از احکام شرعی است    
شـهرت  » حیلـۀ شـرعی  « و علما به هاي پیشین نزد فقها    گردد؛ در سده    داري می   بدنامی دین و دین   

  10.به قلم آمده است» کتاب حیل« ها و رسائلی با عنوان  داشته است و در این باره کتاب
تابد و نیز چند و چون تعاریف و مصادیق         هاي شرعی را برمی     بسا احکامی که حیله    البته چه 

. وت بوده اسـت نظران یک فرقه متفا  هاي مختلف و حتی دانشمندان و صاحب        آن در نظر فرقه   
________________________________________________________ 

هـا   اند که مشهورترین آن هایی تألیف کرده  کتاب]علم حیل شرعی[در این باره  «: دهخدا به نقل از کشف الظنون گوید      ـ   10
هاي  حیله « و نیز در مقدمه کتاب. ق است.  هـ261وفی کتاب الحیل شیخ امام ابوبکر احمدبن عمر معروف به خصاف حنفی مت

  .برخی از منابع این موضوع را معرفی نموده است) 27 ـ 26 :1376(نوشته بحیري » شرعی ناسازگار با فلسفۀ فقه

376  



The Function of Mohtaseb 40                                                  پژوهشنامۀ علوم انسانی 

 ـ    حل را بـسته    آمیز باب هرگونه راه     برخی احتیاط  هـا را عـدول از    ه آنداننـد و دسـت یازیـدن ب
پروا احکامی صادر کنند که بـا مـوازین آشـکار و نـصوص      کنند و گروهی نیز بی     شریعت تلقی   

اب در این نوشتار کوتاه مجال پرداختن به این مقوله نیـست و در کت ـ  . کتاب و سنت ستیز دارد    
دربارة تاریخچۀ پیدایی این موضوع و آراء گونـاگون  » هاي شرعی ناسازگار با فلسفه فقه     حیله«

  .فقها در این زمینه به تفصیل بحث شده است
هـاي    معانی لغوي و عرفی حیله و نیز متـرادف      شده ضمن گفتگو دربارة     کتاب یاد  ةنویسند

هـاي مثبـت    در آیات و روایات، بعضاً از جنبهکه  آن مانند مکر و خدیعه و کید و با اشاره به این       
مکر نیز سخن رفته است سرانجام به تبیین و تعریف معیاري بـراي حیلـۀ جـایز و غیـر جـایز                  

هر طریق مشروعی که از گذر آن اهداف شرع همچون به جاي آوردن          «: گوید  پردازد و می    می
، یـاري سـتمدیده و انتقـام    چه از آن نهـی فرمـوده، احقـاق حقـوق       فرمان خداوند، پرهیز از آن    

و در برابر هـر طریقـی کـه بـه بازیچـه سـاختن         ... ستاندن از ستمگر برآورده شود حلال است      
اهداف شریعت همچون اسقاط واجب، حلال کردن حرام، حق نمایاندن باطل و باطل نمایاندن            

  )43 :1376بحیري( »...حق بینجامد ممنوع
داران حریم دین هستند احیاناً براي مطامع دنیـوي       بنابراین اگر فقها و قضات دربار که پاس       

هاي شرعی متوسل شوند از محتسبان کـه نوعـاً دسـت نـشاندگان و کـارگزاران آنـان        به حیله 
اینجاسـت کـه انتقـاد      . اي دیگـر عمـل کننـد        گونه توان انتظار داشت که به      چگونه می . هستند

شـود و قاضـی، مفتـی، فقیـه و      شامل همگان می.. .شاعرانی چون ناصرخسرو، سنایی، حافظ و    
  .گیرد  میمحتسب را فرا

  کز حیله مر ابلیس لعین را وزراییـد    ازان جهلاي علما نامـــاي حیلت س
  در وقت شما بند شریعت بگشاییـد    ایدـچون خصم سرکیسۀ رشوت بگش

  پایید مانند عصا مانده شب و روز به    لطانـاندر طلب حکم و قضا بر در س
  )447 :1365  ناصرخسرو(

شناسانه به آفات گونـاگون دسـتگاه قـضا از جملـه،      و یا در این ابیات که ناصرخسرو آسیب     
  .کند ریاورزي، رشوه خواري، فسق و فجور و تصرف در احکام شریعت اشاره می

  انیـجز که بستان و زر و ضیعت نست    ان داري لیکن تــوــرت راه زنـــسی
  ادة ریحــــانیـشب با مطرب و با ب    حیه و تسبیــنال اــب ا روزه وـــروز ب

  وسف و نعمانیـکه تو بر مذهب بو ی    تو ه نزدــب حلال است هــادة پختــب

375  



                                                       Human Sciences   عملکرد محتسب و بازتاب آن  

 

41

  ابور و هري زانـــیـمفتی بلخ و نش    رداريــــب ز آب چـون تحیل بــکت
  تو مر آن را به یکی نکته بگردانــی    بندي شود سخت قضا ز چون بر کسی

  تو فرومایه پـــدر زادة شیطانــــی    ـنیـهمی بیـ هک مخالف حکم چنین با
  11)437 :همان(

  حیـــلۀ بیـــع و ربا و سلم است    ـدن فقــهفقها را غــرض از خوان
  )82 :1362سنایی (

  
   دستیاران محتسب و رفتار آنان ـ5  ـ6

. سـت هاي دیرآشناي شحنه، عسس، شرطه، عوان، پاسبان و شبگرد یادآور دستگاه نظمیه ا  واژه
ویـژه     قضایی و اجرایی را نیـز بـه   ایشان افزون بر نظم و امنیت شهرها، اجراي فرمان دستگاه         

امـا از منـابع   . انـد  آوري مالیات و اجراي حدود و تعزیرات و امثال آن برعهده داشته    هنگام جمع 
آید که وظایف هریک چندان مشخص نبوده است و حتـی گـاهی محتـسب                 کهن چنین برمی  

 وقتی کـه دو سـازمان شـرطه و       12.گرفت  را نیز بر عهده می    ) پلیس شهر ( شرطه   شهر، ریاست 
شـدند و دوشـادوش یکـدیگر بـه انجـام امـور          دار مـی    حسبه، برخی وظـایف مـشابه را عهـده        

  . پرداختند؛ طبیعی است که تداخل صورت گیرد و هریک به انجام وظیفۀ دیگري بپردازد می
اي پیروي کند، خودسرانه و بیـرون از          شده  ی وضع که از آیین دادرس    آن سازمان شرطه بی  «

هاي حقوقی حقوق دانان اسلامی به اجرا و گه گاه گذاردن کیفرهـایی ویـژه و           چارچوب نظریه 
اي به دسـت مـردم، شـعرا و      برآیند این اوضاع بهانه   ) 1382ساکت  (» پرداخت  خود درآورده می  

قـی قائـل نـشوند و سـتمگري و     داد که بین شحنه و عسس، قاضی و محتسب فر    منتقدان می 
  .بدسیرتی هریک به پاي دیگري نیز نوشته شود

  هم بر تو به کار آرد یک روز عوانیش  بد فعل و عوان گرچه شود دوست به آخر
  )1365ناصرخسرو (

  زي آتش جاوید دلیلان شــما اند    این قوم که این راه نمودند شمــا را
  ها فقها اند س فقیهست گر اینابلی    این رشوت خواران فقها انـد شـما را
   همگان بر کتب بیع و شرا اند فتنه    از بهر قضا خواستن و خوردن رشوت

________________________________________________________ 
 .141، 139، 112، 328، 351، 312: 1365 ناصرخسرو. نیز رك ـ11
  .456: 1382 ساکت.  ركـ12
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  اند نه اهل قضا اند بل از اهل قفـا     رشوت بخورند آنگه رخصت بدهندت
  )248 :همان(

  مست است و در حق او کس این گمان ندارد             اي دل طریق رندي از محتسب بیاموز
  )161 :نهما(

  ور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسبمی خ
  کنند ه تزویر میــري همــون نیک بنگــچ

  )202 :1371حافظ (
  عشرت شبگیر کن می نوش کاندر راه عشق

  است با میر عسســه یـروان را آشنایــشب
  )236 :همان(

  سبو به دوش و صراحی به دست و محتسب از پی
  رآیدـسنگ بن به ـــر پاي مــوذ باالله اگــنغ

  )92 :1339وحشی بافقی (
  ام شحـــنه مکرر شنید نعرة مستانه    مستی من تازه نیست از لب میگون او

  )131: 1336فروغی بسطامی (
  

  
  کارگیري ترکان در امور حسبه و نظمیه  بهـ 6  ـ6
لـه  یابی ترکان آسیاي مرکزي به قلمرو ایران و دستیابی بـه قـدرت در نیمـۀ قـرن چهـارم از جم        راه

زنـدگی  . حوادثی است که تا چنـدین قـرن بـر زنـدگی اجتمـاعی و سیاسـی ایرانیـان اثـر گذاشـت             
اي از ترکان عناصري سلحشور ساخته بود که در جنگاوري و سـوارکاري            چادرنشینی و بافت عشیره   

  .یابی نیز، همچنان ارکان نظامی و انتظامی را در دست داشتند زبردست بودند و پس از قدرت
اي تقـسیم شـد    گونـه  کار غیررسمی، ارکان قدرت بین ایرانیان و ترکان به و چنین سازبر اساس   

  .که امور کشوري و ساختار اداري در دست ایرانیان ماند و سازمان لشکري به ترکان سپرده شد
ارکان حکومتی باشد و   توانست نشانگر همۀ      شاید تعبیر نمادین اهل شمشیر و اهل قلم می        

چـه   چنـان . یابی به قدرت، بازتـابی فراگیـر داشـت    ان این دو گروه براي دسترقابت پیدا و پنه  
انـدازي بـه جایگـاه اداري هـستند و ایرانیـان       سواد درصدد دست   شد که ترکان بی     احساس می 
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در اینجا جلوة دیگري از انتقاد شـاعران  . داشتند هاي مختلف ابراز می گونه ناخرسندي خود را به   
  .یافت سبه تبلور مینسبت به دستگاه قضا و ح

نشین تازه مسلمان که نه از حقوق اسلامی و نه از قوانین مدنی خبر داشتند بـه               ترکان ایل 
گیر مردم و  هایی گریبان بار چنین انتصاب شدند و پیامد زیان  یکباره در لباس محتسب ظاهر می     

 ظرافـت و  ورزي سطحی محتسب تـرك و در مقابـل،   وقتی که دین. شد ویژه خردورزان می    به
توان پنداشت که چه تـصویري از احتـساب در پـردة     آوریم می پیچیدگی امور حسبه را در نظر      

  .نشست خیال شاعر می
الملک سپردن وظیفه احتساب به غلامان و پیران تـرك را بـا لحنـی        که خواجه نظام   با این 

ریختگی ارکان   هم هاما در جاي دیگر ب. )52 :1364خواجه نظام الملک    (د  کن  تأییدآمیز بیان می  
اي باك ندارد که لقب پادشاه و  هر فرومایه«: گوید تابد و می حکومت و القاب کارگزاران را بر نمی

وزیر بر خویشتن نهد و ترکان لقب خواجگان بر خویشتن نهنـد و خواجگـان لقـب ترکـان بـر                 
  .)171 :مانه( »خویشتن بندند و ترك و تازیک هر دو لقب عالمان و ائمه بر خویشتن نهند

الدین بود و لقب شاگرد  چون لقب امامی یا عالمی یا قاضیی معین      «: و باز در این باره گوید     
ترکی یا کدخداي ترکی که از علم و شریعت هیچ خبر ندارد و باشد که نیز نبـشتن و خوانـدن            

و الدین بود پس چه فرق باشد میان عالم و جاهـل و قاضـیان             هیچ نداند او را لقبش هم معین      
  13.)181 :همان( »شاگردان ترکان در مرتبت

رسد که ایرانیان نژاده  دگرگونی اوضاع و خارج گشتن امور از هنجار طبیعی خود تا آنجا می  
آینـد و بـا آنـان همدسـت      نیز به بدرفتاري ترکـان قفچـاقی گرفتـار مـی         )دهقانان و تاجیکان  (

  .پردازند شوند و به غارت اموال رعیت می می
  اند ردهـبر ک بار و بی مردمان بی کشت تخم  دندـان شـان چو عوانان قباپوشتا که دهقان

  اند خواجگان را بر سر از دستار معجر کرده  داران شدند تا که تاجیکان چو قفچاقان کله
  )149 :1362سنایی (

سنایی همچنین دربارة القاب توخالی که بنا به مصالح سیاسـی بـه فرومایگـان نـو دولـت                   
  :گویدشد  کش می پیش

________________________________________________________ 
اکنون دین دیگر است در روزگار ما فاسقان، «: باره عین القضاه گوید   ، همچنین در این   111 :1363کارلاکلوزنر  .  نیز رك  ـ13

الدین باشند پس دین شیاطین است و چون دین، دین شیاطین بود علما  الدین، ظهیرالدین و جمال الدین، عمادالدین، تاج کمال
 .)244، 1 ج :1377دانی هم. (قومی باشند که راه شیاطین دارند و راه خداي تعالی زنند
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  ادــر شما را زین سگان پر فســـاید مـننگ ن
  ار؟فس یـن خران بــرد مر شما را زیــدل نگی

  این یکی گه زین دین و کفر را زو رنگ و بوي
  واندگر گه فخر ملک و ملک را زو ننگ و عار

  ن یــاش را از اعتقـادـی ولیکـن یکی کافـای
  ن فـاش را از اضــطرارـافی ولیکـدگر شـوان

  )183 :همان(
  

  گیري نتیجه ـ 7
سـتد   و دستگاه حسبه در عالم اسلامی براي برخورد با بزهکاري آشکار، نظارت بـر بـازار و داد   

اما در گذر ایـام بـه       . منکر شکل گرفته است    از  معروف و نهی    به و در نگاهی فراگیر براي امر     
رآیـد و در برخـی مـوارد    دلایل گوناگون نتوانسته است به خوبی از عهده این وظیفـۀ خطیـر ب           

عملکرد نادرست این نهاد که آن همـه آثـار          . خود نیز به یکی از مظاهر فساد بدل گشته است         
بـاره   رفت از چشم دانشوران سخن سنج مخفـی نمانـده اسـت و در ایـن           نیک از آن انتظار می    

رد آنـان  اند و با بیـانی طنزآمیـز بـه نقـد عملک ـ             شعرا و ادبا بیش از دیگران واکنش نشان داده        
  .اند پرداخته

هاي شعرا و متون برجستۀ ادبی کارنامه محتـسبان     در این نوشتار با بررسی برخی از دیوان       
در آینۀ نگاه سخنوران مورد بازکاوي قرار گرفته است و به برخی از علل ناکارآمـدي حـسبه و               

  .آثار منفی عملکرد مجریان آن اشاره رفته است
رز این بوده است کـه محتـسب فـردي تیـزبین، دورانـدیش،      و انتظار شعرا و دانشوران دین   

نگري با مظاهر فساد بستیزد و  وارسته، آگاه و مجتهد باشد و به دور از تجسس نابجا و سطحی        
توانست الگوي عملی مناسبی بـراي   پارسایی محتسبان می. کس اغماض نکند  دادگرانه بر هیچ  

چه به فسق و فجور و تزویـر و        ما چنان گسترش اخلاق نیک و خصال پسندیدة اسلامی باشد ا        
از قضا بیشتر شـعرایی کـه       . گشت  گریزي مردم می    شدند موجب بدبینی و دین      تظاهر آلوده می  

انـد کـه    زیسته اند در روزگار حکومت خلفا و ترکان و مغولان و ایلخانی              باره سخن گفته   در این 
نـد و از کـارگزاران آنـان انتظـاري     ا ها و انحرافات اخلاقی بـوده   بسیاري از ستمگري خود منشأ 

  . رفته است بیش از این نمی
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